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سخن سردبیر         
ــده  ــای خوابی ــد. برگ‌ه ــه زدن ــاس جوان ــکوفه‌های گی ش
بیــدار شــدند و پــا گرفتنــد. رودهــا دوبــاره جــاری شــدند. 
اشــک شــوق در چشــمان ابــر جمــع شــد و آرام آرام 
ــر  ــه و عط ــل جوان ــک بغ ــا ی ــکفت. ب ــار ش ــت. به فروریخ
دل‌انگیــز شــکوفه‌های رنگارنــگ آلبالــو و پرتقــال، بــا بــوی 
سرمســت کننــده »شــاخه‌های شســته بــاران خــورده پــاک« 

ــپید« ــر س ــی و اب ــمان آب ــا »آس ب
و »برگ‌های سبز بید«.

بهــار آمــد تــا بــا مهربانــی بــی حــد و حصــرش بــه ســاکنان 
ــاورد و  ــبزی بی ــد، سرس ــه ده ــق هدی ــر و عش ــن مه زمی
جهانمــان را رنگارنــگ کنــد. بهــار آمــد تــا مــردم را غــرق 
ــه  ــن ب ــن، اینچنی ــش از ای ــه پی ــد ک ــی کن ــر و محبت مه
ــردن  ــه ک ــا هدی ــدش، ب ــد و بازدی ــا عی ــد. ب ــم نمی‌آم چش
ــی و  ــنجاقک‌های مخمل ــا س ــودکان، ب ــه ک ــد ب ــه لبخن غنچ
ــاران. ــن ب ــک فروریخت ــرم نرم ــا ن ــلی و ب ــکوفه‌های عس ش
ــر  ــبدی پ ــا س ــدا، ب ــق خ ــر از عش ــل پ ــن فص ــار ای آری به
ــر از  ــو و همیشــه بهــار، پ ــر از گل‌هــای شــب ب از غنچــه، پ
ــن  ــه زمی ــا ب ــقایق، پ ــر و ش ــترن و نیلوف ــه، نس ــه و آلال لال
گذاشــت. در زد. طبیعــت در گشــود و بهــار تــور عروســش را 
بــر چهــره دلربــای زمیــن کشــید؛ زمیــن خندیــد و پــر از گل 
شــد. بالیــد و پــر از غنچــه شــد. اشــک شــوقش دویــد و پــر 

از بــاران شــد و ایــن بــار شــکوفاتر از شــکوفا شــد.
و اینــک ایــن نشــریه بهــاری بــا عشــق جوانــه می‌زنــد تــا 

لحظــات زیبایتــان را بــا بــوی خــوش بهــار درآمیــزد... 

آتنا هوشمند
معرفی کتاب
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کلود ولگرد

از ویکتور هوگو

ــد  ــر ش ــان منتش ــش از بی‌نوای ــاب پی ــن کت ای
ــی  ــژان قربان ــل ژان وال ــتان، مث ــان داس و قهرم

ــت.  ــود اس ــرایط موج ش
ــوده کــه در ســال  ــاه ب ــی کوت ــود ولگــرد رمان کل
۱۸۳۴منتشــر شــده اســت.  داســتان از ایــن قــرار 
اســت کــه کلــود ولگــرد بــرای تامیــن مخــارج و 
ســیر کــردن شــکم معشــوقه و فرزنــدش، دســت 
بــه دزدی می‌زنــد و بــه پنــج ســال زنــدان 
ــته  ــواد نداش ــه س ــا آنک ــود. ب ــوم  می‌ش محک
ــود  ــث می‌ش ــون او باع ــتعداد‌های گوناگ ــی اس ول
ــان  ــر زندانی ــه دیگ ــورد توج ــدان، م ــه در زن ک
قــرار گیــرد  و همــه بــه دور او جمــع شــوند. نفــوذ 
ویژگی‌هــای  از  و خویشــتن‌داری،   کلــود  کلام 
ــور  ــی‌رود. ویکت ــمار م ــه ش ــیِ او ب ــاز اخلاق ممت
ــش  ــه چال ــتان ب ــن داس ــت را در ای ــو عدال هوگ
ــدام  ــم اع ــد حک ــه می‌گوی ــا ک ــد، آن‌ج می‌کش
ــه دادگاه آن را  ــی ک ــت؛ قتل ــل اس ــل قت ــم مث ه
ــا اجــرای آن مخالــف  ــد و کســی ب قانونــی می‌دان

ــت.  نیس
کلــود ولگــرد در جریــان سلســله اتفاقــات، 
ــز  ــدان گلاوی ــاری در زن ــر کارگاه کار اجب ــا مدی ب
ــس از  ــاند و پ ــل می‌رس ــه قت ــود و او را ب می‌ش

ــود.  ــوم می‌ش ــدام محک ــه اع آن ب
بخــش دوم کتــاب، یادداشــت‌های فــردی محکــوم 
بــه اعــدام را می‌خوانیــم. او کــه بــه دلیــل شــلوغ 
بــودن صــف اعــدام، اجــرای حکمــش بــه تاخیــر 
ــد و او  ــم داده‌ان ــذ و قل ــه او کاغ ــت. ب ــاده اس افت
ــرس  ــدام و ت ــه اع ــوط ب ــکار مرب ــد از اف می‌نویس

از تیغــه‌ی گیوتیــن.
بیــان ســاده‌ی ویکتــور هوگــو در ایــن کتــاب مــا 

ــه از  ــا ک ــا آنج ــد. ت ــراه می‌کن ــود هم ــا کل را ب
ــیم: ــود بپرس خ

ــت  ــد سرنوش ــه می‌توان ــه چگون ــرایط جامع ش
ــد. ــر ده ــراد را تغيي اف

ــن  ــرّات در ای ــه ک ــوان ب ــوال را می‌ت ــن س  ‌ای
ــید.  ــود پرس ــتان از خ داس

ــش  ــه چال ــب را ب ــی مخاط ــا زیرک ــنده ب نویس
ــات  ــرد. توصیف ــرو می‌ب ــر ف ــد. او را در فک می‌کش
ــم رخ  ــل چش ــی مقاب ــه گوی ــق ک ــان دقی آن‌چن
می‌دهنــد. و هنــر نویســنده در پرســش‌های 
ــتان را  ــود. داس ــرح می‌ش ــود مط ــی‌گاهِ خ گاه و ب
تعریــف می‌کنــد و ناگهــان یــک پرســش مطــرح 

ــتان... ــه‌ی داس ــاره ادام ــد. و دوب می‌کن
ویکتــور هوگــو عملکــرد مــردانِ حکومــت را بــه 
بــاد انتقــاد می‌گیــرد و می‌گویــد کــه اگــر 
ــرد  ــام گی ــتی انج ــه درس ــرورش ب ــت و پ تربی
ــن«  ــر‌های نازنی ــعِ »س ــه قط ــازی ب ــر نی ، دیگ
نیســت. ملتــی کــه بــا فقــر دســت و پنجــه نــرم 
می‌کنــد، بــه جنایــت و اعمــالِ ســوء رو مــی‌آورد. 
گفتــه می‌شــود  کــه ویکتــور هوگــو یــک نســخه 
از کتابــش را بــه نماینــدگان فرانســه در آن زمــان 

د‌.  ستا فر
ــود  ــه روشــنی از وضعیــت موجــود ناراضــی ب او ب
و نارضایتــی‌اش را بــا نــگارش ایــن کتــاب و البتــه 
از اختــاف  نارضایتــی  بی‌نوایــان نشــان داد. 
طبقاتــی، نبــودِ آمــوزش و تربیــت مناســب، 
ــن  ــه ت ــق را مجبــور ب ــرادِ لای ناامنــی و ... کــه اف
ــاب  ــن کت ــد.  ای ــت می‌کن ــرایطِ پس ــه ش دادن ب
ــر  ــه در ژان ــکار ک ــت آش ــت از جنای ــی‌ اس مثال

ــده.  ــف ش ــاه تعری ــان کوت رم
قسمتی از کتاب را باهم بخوانیم:

ــا کالســکه  ــازده، ب یــک روز در حــدود ســاعت ی
ــدم  ــان دی ــتم. ناگه ــاب می‌گذش ــدان اعتص از می

معرفی کتاب
مهرنوش فیروزی
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کالســکه متوقــف شــد. در میــدان جمــع کثیری 
ــه‌ی  ــرم را از دریچ ــن س ــده‌ بودند.م ــرد آم گ
ــار  ــدان و در کن ــرون آوردم. در می ــکه، بی کالس
رودخانــه ازدحــام غریبــی بــود، مــردان و زنــان 
ــتاده  ــل ایس ــواره‌ی پ ــار دی ــودکان در کن و ک
ــه  ــمم ب ــردم، چش ــر م ــالای س ــد‌. از ب بودن
ــز  ــوب قرم ــا چهارچ ــز ی ــه می ــبیه ب ــزی ش چی
ــتنِ آن  ــغول برافراش ــر مش ــه نف ــه س ــاد ک افت
ــی  ــت محکوم ــا در آن روز می‌بایس ــد. گوی بودن
را اعــدام کننــد و بــه همیــن جهــت، در کار برپــا 

ــد. مــن پیــش  کــردن آن ماشــین مــرگ‌زا بودن
از اینکــه آن منظــره را درســت ببینــم، ســرم را 
برگردانــدم. در کنــار کالســکه زنــی بــود کــه بــه 

ــت: ــی می‌گف کودک
ــت  ــریع و روان حرک ــاطور س ــد. س ــن، فرزن ببی
ــیارهای آن  ــمع ش ــهِ ش ــا ت ــد ب ــد و دارن نمی‌کن

ــد. ــرب می‌کنن را چ
ــی  ــه فارس ــی ب ــد قاض ــاب  را محم ــن کت ای

برگردانــده اســت.
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کتاب جنگل
  اثر هارلن کوبن

ــه  ــا ت ــلواری ب ــت و ش ــر، ک ــن دو نف »ای
ــه  ــتند ک ــن داش ــه ت ــوه ای ب ــگ قه رن
کنــده هــای درخــت بعــد از بــاران ســیل 
آســا را بــه یــاد مــی آورد. بــدون لبخنــدی 
ــس  ــد. ح ــر گرفتن ــر نظ ــا را زی ــه ج هم
بــدی بــه مــن دســت داد. شــاید مشــکلی 
پیــش آمــده بــود. اکثــر پلیــس هــای ایــن 
منطقــه را مــی شناســم. بــا ایــن کــه کاری 

ــود« ــم آشــوب ب ــی دل ــودم ول نکــرده ب

ــن  ــن کوب ــم هارل ــه قل ــگل ب ــاب جن کت
از سرگذشــت  مهیــج  اســت  روایتــی 
زندگــی شــخصی بــه نــام پــاول کــه هنــوز 
ــرش  ــت خواه ــدار درگذش ــوگوار و داغ س
اســت. دختــری کــه ســال‌ها قبــل، 
ــر  ــت و دیگ ــگل گذاش ــا در جن ــبانه پ ش
ــد  ــالا، بع ــا ح ــت؛ ام ــت برنگش ــچ وق هی
ــن ســال، جســد مــردی  از گذشــت چندی
ــد  ــان می‌کن ــاول گم ــه پ ــده ک ــدا ش پی
ــط  ــرش مرتب ــرگ خواه ــا م ــد ب می‌توان
باشــد. پرونــده‌ی قتــل قدیمــی بــاز 
ــخاص جدیــدی خواســته  می‌شــود. اش
یــا ناخواســته وارد ایــن ماجراجویــی 
ــا  ــی برم ــت رازهای ــوند و در نهای می‌ش
می‌شــوند کــه عــاوه بــر شــخصیت 

ــب  ــز متعج ــمارا نی ــتان ش ــی داس اصل
ــرد! ــد ک خواهن

ــن  ــن کوب ــی، هارل ــان جنای ــن رم  در ای
بــه خلــق داســتانی جــذاب بــه وســیله‌ی 
ــه  ــرازد و قص ــوی می‌پ ــخصیت‌هایی ق ش
را بــه ســمت و ســوی رازهــای خانوادگــی، 
عشــق، اشــتباه و  خیانــت می‌بــرد. او کــه 
بــا فــروش بیــش از شــصت میلیــون کتاب 
در سراســر دنیــا جــزو پرفروش‌تریــن 
اســت،  نیویورک‌تایمــز  نویســنده‌های 
در ایــن رمــان جــذاب شــما را در دل 
ماجراهایــی پــر حاشــیه می‌بــرد کــه 
خانوادگــی  داســتان‌های  بــه  تنهــا 
ــال  ــر دنب ــود. اگ ــم نمی‌ش ــودش خت خ
ــتید،  ــاب هس ــن کت ــی از ای ــه خوب ترجم
ــاب را  ــن کت ــازی ای ــاب مج ــارات کت انتش
ــه  ــدی ب ــه احم ــم محدث ــه خان ــا ترجم ب

ــت. ــانده اس ــاپ رس چ

فاطمه محمدنیا
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داستان کوتاه زهرا اصغری‌نژاد

ــم؟   ــوش کنی ــود را فرام ــا خ ــر م ــد اگ ــی می‌افت ــه اتفاق چ
آیــا هویــت مــا  وابســته بــه شناســنامه یــا اســممان اســت؟ 
ــادی روایــت  ــت اب ــاه آینــه نوشــته محمــود دول داســتان کوت
ــه  ــا ن ــت ام ــوش کرده‌اس ــود را فرام ــه خ ــت ک ــردی اس م
فراموشــی از آن جنــس کــه بــه آن بیمــاری فراموشــی 
می‌گوینــد؛ بلکــه فراموشــی از آن جنــس کــه کیســتی خــود 
ــتان  ــرد داس ــخصیت م ــه ش ــرا  ک ــت. چ ــاد برده‌اس را از ی
فرانســوی بلــد اســت؛ نشــانی هــا و آدم‌هــا را بــه یــاد دارد و 
ــار  بــرای رفــع حاجــت بــه  می‌دانــد هــر چنــد وقــت یــک ب
ــرای  ــات ب ــد روزی در انتخاب ــد. می‌دان ــانی رو می‌زن ــه کس چ
کل عمــر خــود تصمیــم گرفتــه اســت پــس نمی‌توانســته فــرد 
بــی تفاوتــی نســبت بــه جامعــه‌ی خــود باشــد. بــا ایــن همــه، 
او اکنــون خــود را از یــاد بــرده؛ نــام خــود را، لبخنــد خــود را، 
شناســنامه‌ی خــود را. مــرد داســتان، نــه از طبقه فقیــر جامعه 
اســت و نــه ثروتمنــد. از همــان طبقــه متوســط جامعــه اســت 
کــه در خــال زندگــی روزمــره، بــه امیــد حــل مشــکلات خود 
و جامعــه گاهــی در انتخابــات شــرکت می‌کننــد امــا پــس از 
آن نتیجــه آن را دنبــال نمی‌کننــد و بــه خاطــر نمی‌ســپارند. 
پــس ممکــن اســت نویســنده کنایــه‌ای بزنــد بــه ادم‌هایــی که 
فکــر می‌کننــد بــا شــرکت در انتخابــات، می‌تواننــد یــک بــار 
بــرای تمــام عمــر خــود تصمیــم بگیرنــد و فــردای انتخابــات 
نــه تنهــا نتیجــه‌ی  تصمیــم و عملشــان را پیگیــری نمی‌کننــد 
ــود  ــراف خ ــط اط ــود و محی ــه خ ــاوت ب ــدر بی‌تف ــه آن ق بلک
می‌شــوند کــه گویــا اصــا آن‌هــا نبودنــد کــه رای دادنــد تــا 
ــد شناســنامه‌ی خــود را  ــوش می‌کنن ــی فرام ــه حت ــی ک جای

ــته‌اند.  ــا گذاش کج
ــی  ــی شــخصیت اصل ــه ابتدای ــک جمل ــان ی ــتان در هم  داس
ــه  ــردرگمی ک ــت س ــد و وضعی ــف می‌کن ــی توصی ــه خوب را ب
همــراه اوســت را تــا پایــان بــه مــا نشــان می‌دهــد. شــخصیت 
مــرد بــا وجــود آنکــه فــردی اســت کــه خــود را از یــاد بــرده و 
در جریــان زندگــی روزمــره‌ی پــر از احســاس تنهایــی و غریبی 
ــا خبــر و تلنگــری شــروع بــه یافتــن  غــرق شده‌اســت، امــا ب

ــنامه  ــم، شناس ــد اس ــاش می‌کن ــد. او ت ــود می‌کن خ

و کیســتی خــود را بــه یــاد بیــاورد کــه نشــان‌ دهنــده‌ی ایــن 
ــاد  ــود را از ی ــد خ ــر چن ــه ه ــت ک ــان اس ــری انس ــل فط می
ببــرد، بــاز هــم روزی دوبــاره بــه دنبــال خــود خواهد‌گشــت. 
مــرد داســتان در تــاش بــرای شــناختن خــود، اطرافیانــش را 
می‌شناســد. آن‌هایــی کــه در زندگــی روزمــره باهاشــان ســر 
و کار داشــته و اکنــون او برایشــان غریبــه اســت. چــرا غریبــه؟ 
ــات شــرکت  ــا آن‌هــا در انتخاب چــرا آدم‌هایــی کــه احتمــالا ب
کــرده اکنــون ایــن قــدر دور از او هســتند. آن‌هــا هــم احتمــالا 
در زندگــی روزمــره و تنهایــی خــود غــرق شــده‌اند و دلیلــی 
ــان رو  ــه بهش ــنایی را ک ــای ناآش ــک آدم ه ــا تک‌ت ــد ت ندارن
ــس  ــد. پ ــاد بیاورن ــه ی ــد و مشتریشــان می‌شــنود، ب می‌اندازن
ــد و  ــا بدهن ــه امض ــک غریب ــرای ی ــه  ب ــل دارد ک ــه دلی چ
ــی دردســر داشته‌باشــد؟!  ــه برایشــان اندک ــد ک کمکــی کنن
مــرد داســتان امــا، ادامــه می‌دهــد و بــرای یافتــن خــود بــه 
ــه او رشــوه  ــی ب ــد و حت ــت احــوال رجــوع می‌کن مســول ثب
ــده  ــت ش ــامی ثب ــه لای اس ــود را در لا‌ ب ــه خ ــد، بلک می‌ده
بیابــد. امــا چــه حاصــل؟! کــه رو انداختــن بــه آدم اشــتباهی، 
نتیجــه اشــتباهی در پــی دارد. در نهایــت مســول ثبــت احــوال 
پیشــنهاد می‌دهــد کــه نــام و شناســنامه‌ای جدیــد بــرای خود 
انتخــاب کنــد. و ســوالی کــه نویســنده به‌طــور ضمنــی مطــرح 
می‌کنــد ایــن اســت کــه اگــر بــه مــا فرصــت ایــن را می‌دادنــد 
کــه هویــت خــود را انتخــاب کنیــم ماچــه کســی را انتخــاب 
ــر  ــا زیبات ــر ی ــا فــردی ثروتمند‌ت ــم. خودمــان را؟ ی مــی کردی
را؟ شــاه را یــا گــدا را؟ واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر آدمــی 
هویــت خــود را از یــاد ببــرد؛ اگــر کیســتی و وجــود ارزشــمند 
ــا  ــد ت ــو کشــیده خواهد‌ش ــر س ــه ه ــرد، ب ــاد بب ــود را از ی خ
ــد و از  ــرده را برمی‌گزین ــردی م ــت ف ــا هوی ــه نهایت ــا ک آن‌ج
ــه  ــاد دارد و ن ــه ی ــه خــود را ب ــه ن ــردی ک ــرد. ف درون می‌می
دیگــران او را چــه فرقــی بــا مــرده‌ای دارد کــه بخواهــد  تاجــر 
ــن  ــود. چنی ــر ش ــا فقی ــدار ی ــد پول ــود. بخواه ــاه ش ــا پادش ی

آینه_ محمود دولت‌آبادی
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ــودن را انتخــاب  ــردی مــرده ب ف
ــم  ــالا ه ــه ح ــرا ک ــد؛ چ می‌کن
ــم  ــت ه ــت و در نهای ــرده اس م
آن  مــرگ  ایــن  و  می‌میــرد. 
قــدر ســریع هســت کــه فرصــت 
ــاره لبخنــد خــود در  دیــدن دوب
ــف  ــد. توصی ــه او نده ــه را ب آین
مــرگ  نحــوه  هنرمندانــه‌ی 

ــای  ــه فض ــتان ک ــرد داس م
خیال‌انگیــز  را  داســتان 

ــه  ــی ب ــه خوب ــد ب می‌کن
خواننــده ایــن مفهــوم 
ــد  ــادآوری می‌کن را ی
ــوی  ــه س ــا ب ــه م ک
انتخــاب  هرچــه 
کشــیده  کنیــم 
بــه  و  می‌شــویم 
همــان  ســرعت 

خواهیم‌شــد.
بی‌نــام  مــرد  اگــر 
داســتان  نشــان  و 

مردمــان  از  نمــادی 
کــه  باشــد  جامعــه 

گذشــته‌ی  و  تاریــخ 
خــود را از یــاد برده‌انــد 

ــرای شــناختن آن  و تلاشــی ب
ــال  ــه دنب ــط ب ــد و فق نمی‌کنن
ــت  ــرعت هوی ــه س ــه ب ــد ک آنن
ــرای خــود دســت‌و‌پا  جدیــدی ب
ــان  ــودی زودهنگامش ــد، ناب کنن
ذهــن  از  دور  و  عجیــب 
فراموشــی  ایــن  نخواهد‌بــود. 
بــه ســرعت هویــت مردمــان 
آن جامعــه را از‌بیــن می‌بــرد؛ 
ــردم  ــری را از م ــت خودنگ فرص
می‌گــرد و آن هــا را غــرق در 
ــه  ــد ک ــره می‌کن ــی روزم زندگ

پوچــی بــه همــراه دارد.
هویــت مــا بــه شناســنامه‌ی مــا 
وابســته نیســت و بــا دســتور 
ــر تعویــض شناســنامه،  ــت ب دول

ــر  ــا اگ ــد نخواهــد شــد ام تجدی
ــه  ــا ب ــا صرف ــتن م ــه زیس تجرب
ــودن و فرامــوش کــردن  ــده ب زن
خــود واقعــی ختــم شــود، البتــه  
ــزوال خــود  ــد منتظــر ان کــه بای
ــه‌ی خــود باشــیم؛ چــرا  و جامع
کــه در بی‌هویتــی، بــا هــر اســم 
ــیده  ــو کش ــک س ــه ی ــازه‌ای ب ت
ــر  ــازه‌ای ب ــاس ت ــویم و لب می‌ش

ــه  ــت ب ــم و در نهای ــن می‌کنی ت
ــش  ــرگ و نیســتی پی ســمت م
صــورت  آن  در  و  می‌رویــم 
بــا دســتورات حکومتــی هــم 
نجــات نخواهیم‌یافــت و خــود 
پیــدا  را  خــود  فرهنــگ  و 
نخواهیم‌کــرد.  شــاید نجــات 
فرهنــگ جامعــه از ایــن انــزوال 
ــی  ــدری همدل ــک ق ــه کم ب
ــر  ــود اگ ــر ش ــتر میس بیش
مردمــان آن جامعــه آن 
قــدر بــا هــم بیگانــه 
ــرد  ــا م ــه ب ــند ک نباش
بیگانــه  داســتان 
دســت  و  بودنــد 
هــم  از  را  یــاری 

ــد.  ــغ نکنن دری
بایــد  پایــان  در 
بــه  کنیــم  اشــاره 
قلــم توانــای محمــود 
کــه  دولت‌آبــادی 
چگونــه بــه ســرعت 
مــا را بــه درون داســتان 
مــرد  بــا  و  می‌کشــاند 
داســتان همــراه می‌کنــد 
و فضاســازی‌های قــوی کــه 
ــات او  ــی و ارتباط ــط زندگ محی
بــا آدم هــا را نشــانمان می‌دهــد؛ 
ــاز  ــه نی ــه را ک ــت آنچ و در نهای
عمیق‌تــر  مفهــوم  از  داریــم 
می‌دهــد.  مــا  بــه  داســتان، 
ــه،  ــاه آین ــدن داســتان کوت خوان
فرصــت خوبــی بــرای آنانــی 
ــرای  ــری ب ــه تلنگ ــه ب ــت ک اس
کیســتی  دربــاره‌ی  پرســش 
ــه  ــه هم ــد و ب ــاز دارن ــود نی خ

می‌شــود. پیشــنهاد 
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بسیار ناچیزیم
مبینا ملکی

ــرده ای  ــوای عاشــقانه آبشــار هــر دل پژم ن
را روانــه زندگــی می‌کنــد. آواز پرســتو 
هــا، بوســه نســیم بــر دامــن طبیعــت، همــه 
ــراگیم  ــت! ش ــا اس ــدار محی ــرای دی ــز ب چی
ــرده  ــر ک ــش را درب ــن پیراهن ــاعرانه تری ش
ــد. رز در  ــی بال ــود م ــی خ ــود واقع ــه خ و ب
انتظــاری بــود کــه چــون آتشــی بــر دامنــه 
ــس  ــار ح ــی زد. انتظ ــعله م ــودش ش وج
عجیبــی اســت. نگاهــی در پــس رخ او پیــدا 
ــی  ــال م ــوق وص ــه از ش ــی ک ــت، نگاه اس

ــد. ــی گرین ــد و م ــی گیرن ــر م ــوزند ، گ س
ــی در  ــاب و توان ــچ ت ــال هی ــه وص در لحظ
ذرات عالــم نیســت، شــراگیم دوان دوان بــه 
ــا  ــه تنه ــد ک ــی رس ــی م ــه ی رز زیبای بوت
آرامــش گاه او بــرای بــرای عصیانگــری بــود 

ــرد. ــش می‌ک ــه ویران ک
کلمــات ماننــد عســل از زبــان آن دو جــاری 
ــا  ــت آنه ــای صداق ــه تمن ــد، رود ب می‌ش
ــر ذوق  ــاد از س ــتاد و ب ــی ایس ــن م از رفت
ــراگیم  ــد. ش ــی پیچی ــم م ــا دره ــه ه بوس
ــی درون  ــت. آتش ــت و می‌گف ــی گف ــعر م ش
ــه از درون  ــی ک ــعله زد، آتش ــراگیم ش ش
او بیــرون می‌تراویــد و پیکــره اش را در 
ــر  ــاک ب ــدی هولن ــار س ــر ب ــت. ه برمی‌گرف
ــازه  ــد و اج ــره می‌ش ــراگیم چی ــود ش وج

فــواره زن دل واپســی‌ها را نمــی‌داد.
شــاعر  کــه  نبــود  رزی  روز  آن  فــردای 
برایــش شــعر بگویــد یــا دمــی از موســیقی 
ــره‌ی  ــر حنج ــون خنج ــادی چ ــرآورد. فری ب
ســالخورده‌ی شــاعر جــوان را دریــد و 
فریــاد را مســتحق شــنیده شــدن دانســت. 
ــه  ــن هم ــید: ای ــود اندیش ــا خ ــراگیم ب ش
عشــق نــه بــه خاطــر زیبایــی کــه در وجــود 

ــای  ــه ه ــبب باریک ــه س ــه ب ــود بلک ــو ب ت
ــد  ــن می‌تابی ــان م ــر ج ــو ب ــه از ت ــوری ک ن
ــدون  ــد ب ــتاره ای می‌توان ــچ س ــر هی و مگ

ــد؟ ــت بتاب ــی محب ــاس تازگ احس

بسیار ناچیزیم
و این را دوست من گل سرخ

امروز صبح به من گفت
در سپیده دمان به دنیا امدم

بــا شــبنم صبحگاهــی غســل تعمیــدم 
ــد دادن

شکفته شدم
شادمان و عاشق

در زیر شعاع آفتاب
شب هنگام بسته شدم

و پیر از خواب برخواستم
هنوز بسیار زیبا بودم

آری من زیباترین گل در باغ تو بودم
بسیار ناچیزیم

این را دوست من گل سرخ
امروز صبح به من گفت

ببین خدایی که مرا آفریدی
اکنون سر مرا به تعظیم واداشته

و من احساس می‌کنم که می‌افتم
و من احساس می‌کنم که می‌افتم

قلب من تقریبا برهنه است
من گامی بیشتر تا گورم فاصله ندارم

و دیگر چیزی از من باقی نمانده است
دیروز تو مرا مستودی

و من از فردا
به گرد و غباری بدل می شوم

بسیار ناچیزیم
و دوست من گل سرخ ، امروز صبح مرد
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امشب ماه دوست مرا نظاره می کند
من در خواب می‌دیدم

که روحش فراتر از ابرها برهنه می رقصد
و چشم ها را به خود خیره کرده است

و به من لبخند می زند
بگذار هرکه می تواند باور کند

من به امید نیاز دارم
وگرنه هیچ هم نیستم

چنین ناچیزیم
دوست من گل سرخ بود که این حرف را زد

رز زیبایــی کــه همــه هســتی شــراگیم را از آن خــود کــرده 
بــود بــه خــاک پاکــی بــدل شــد کــه شــراگیم بــر آن قــدم 
ــی  ــه او فرصت ــق ب ــبب عش ــه س ــد ب ــت. خداون می‌گذاش
ــقی  ــور عاش ــود را در ش ــات خ ــی لحظ ــا باق ــاره داد ت دوب
بگذرانــد. و او خاکــی شــد کــه پیکــره بــی جــان عشــقش را 

ــت. ــر می‌گرف در ب
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فائزه محمدنیا

داستان اقتباسی از داستان آمار نوشته چخوف

بابابــزرگ جــواد همیشــه روی چهارپایــه‌ی 
ــردم  ــه م ــود و ب ــته ب ــوی در نشس ــی جل چوب
تکمیــل  روزی  او  شــادی  می‌کــرد،  نــگاه 
ــه و  ــردم کوچ ــان م ــی از هم ــه یک ــد ک می‌ش
خیابــان کــه او نگاهشــان می‌کــرد، از او آدرس 
بپرســند. بــرق چشــمانش شــبیه برق چشــمان 
ــار از  ــن ب ــه اولی ــه هنگامی‌ک ــود ب ــاندر ب الکس
تلفــن ســاختگی‌اش صــدا شــنید! می‌ایســتاد، 
ســینه‌اش را صــاف می‌کــرد و شــروع می‌کــرد 
از هــر طــرف کــه امــکان داشــت آدرس را بــه 
مقصــد میرســاند. جــواد همیشــه میگفــت مــا 
وِیــز داشــتیم همــان موقــع کــه وِیــز مــد نبــود! 
ــا  ــه ه ــا و کوچ ــا  و میدان‌ه ــت خیابان‌ه میگف
ــزرگ پــاک هــا را هــم حفــظ  کــه هیــچ باباب
ــن  ــاک ۴۶ چندمی ــد پ ــا می‌دان ــت دقیق اس

ــه و کــدام ســمت کوچــه‌ اســت. خون
یــک روز بعــد از ظهــر کــه خانــه بــودم جــواد 
بــه مــن پیــام داد؛ »اگــر بــه زحمــت نمیافتــی 
وقــت دکتــر  بابابزرگــم  داری  آزاد  وقــت  و 
دارد ماشــین هــم درخواســت‌مان را قبــول 
ــری؟« ــر بب ــه دکت ــی او را ب ــد می‌توان نمی‌کن

پاســخ دادم؛ »مــن مشــکلی نــدارم. آدرس 
دکتــر کجاســت؟«

ــای  جــواد گفــت:  »مــرد حســابی! نقشــه گوی
ــاش« ــران نب ــده داری! نگ زن

پــدر بــزرگ جــواد کــه روی صندلــی ماشــین 
نشســت بــوی  ادکلــن مکســی ماشــینم را پــر 
کــرد. یــاد روزهــای جوانــی پــدرم در خاطــرم 
زنــده شــد، صبح‌هــای رفتــن بــه مدرســه کــه 

مشــامم پــر از عطــر پــدر بــود. بــا صدایــش بــه 
خــودم آمــدم؛ گفــت: »ببخــش پســرم اســباب 

زحمتــت شــدم.«
ــدم و گفتــم: »شــما رحمتیــد بفرماییــد  خندی
بایــد کجــا بــرم کــه برعکــس شــما مــن هیچی 
ــدون  ــهر ب ــای ش ــا و کوچه‌ه ــن خیابان‌ه از ای

گوشــی همراهــم بلــد نیســتم.«
ــه  ــروع ب ــواد ش ــزرگ ج ــدر ب ــم و پ راه افتادی
صحبــت کــرد : دوران جوانــی پســتچی بــودم، 
ــتخدام  ــم اس ــه گرفت ــه رو ک ــق دوچرخ تصدی
پســت شــدم، اون زمان‌هــا پســت ابهتــی 
داشــت نامه‌هــای تــا ســقف رفتــه کــه هــرروز 
ــون  ــا خودش ــدند اداره رو ب ــع نمی‌ش ــه جم اگ

ــه  ــل ســیل! نام ــد مث میبردن
فصــل  تابســتون‌ها  بودنــد.  فصلــی  هــا 
ــورم  ــی بخ ــود؛ آخ چ ــی ب ــای دوا درمون نامه‌ه
ــاده  ــه دادم برســید بچــم افت ــرده! ب ــم ک گرمی

تو‌حــوض! 
ــن  ــا از ای ــه ه ــای اداره و مدرس ــز نامه‌ه پایی

ــهر! ــر ش ــت اون س ــهر میرف ــر ش س
ــن  ــه ســرماش دام زمســتان آخ از زمســتان ک
ــه  ــه نام ــی حوصل ــت کس ــم می‌گرف ــا رو ه م
بــازی نداشــت راه‌هــا بســته بــود و دلتنگی‌هــا 

ــد. ــان راه می‌مان می
ولــی بهــار فصــل عشــق و عاشــقی بــود 
جــان  می‌دادنــد  دســتت  کــه  نامه‌هایــی 
ــم  ــه محک ــود ک ــی ب ــه دل ــر نام ــت. در ه داش
مســتت  نامــه  عطربهارنارنــج  می‌تپیــد. 
ــتون و گل و  ــده بس ــل ب ــار فص ــرد ، به می‌ک
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گلاب بود.مگــه میشــد بهــار عاشــق 
ــود!  نب

منــم بهــار عاشــق شــدم! نامــه 
ــرادرش  ــان، ب ــه خانه‌ش ــردم ب می‌ب
ســرباز راه دور بــود و دعــای هــرروز 

مــن اضافــه خدمــت بــرای اون 
بنــده خــدا بــود! تــا بهونــه داشــته 
باشــم بــرم و بیــام! یکــم کــه 
گذشــت بیــن نامه‌هــا نامه‌هــای 
خــودم رو گذاشــتم. اوایــل انتظــارم 

نتیجــه‌ای نداشــت امــا مــن آنقــدر 
نوشــتم و نوشــتم تــا اینکــه یــه روز 
ــدم بیــن نامه‌هــا آدرس حجــره  دی

ــته. ــرام نوش ــدرش رو ب پ
یک‌ راست رفتم حجره

آره بابــا جــان بهــار فصــل بــده بســتونه! شــما هــم عاشــق بشــید تــا جوانیــد عاشــق بشــید کــه دلتــون یــادش 
بیــاد بــرای چــی داره می‌تپــه.

محو حرف‌هایش بودم که گفت: »آها رسیدیم همون ساختمان روبه رو نگه دار من پیاده بشم.«
پــدر بــزرگ جــواد از خیابــان رد می‌شــد و مــن بــه پاهایــی نــگاه می‌کــردم کــه روزگاری بــرای رســیدن بــه 

ــه عصاســت... ــد و حــالا تکیه‌شــان ب ــار رکاب می‌زدن ی



14فصلنامه ادبی راحیل‌/ شماره 5/بهار 1402

شعر

نیمه فصل بهاری تو خود جادویی
پس غزل‌سازترین مزه هر آلویی

چون که طعم عسل از لب به غزل 
می‌آید

از همان دور عسل‌بوسه‌ای و کندویی

گل شوقی و دلم حسرت لمست دارد 
آی آقای غزل! صبح کجا می‌رویی؟!

همه در فکر نقابند و تو هم آب زلال
با همه مثل غزل‌های منی؛ یک رویی

ورد خاصی که خدا خوانده و خلقت 
کرده 

مینا آقاخانی

حاصلش این شده: چشمِ غزلی- 
آهویی...

نه که دلتنگ صدایت نشدم می‌دانی 
توبه کردم شب عید از تو و 

لذت‌جویی

نکند شعر نخوانی نکند تلخ شوی 
یا سکوتم برود پای غم و کمرویی 

تو حیاطی... تو قشنگی... تو درخت 
شعری 

دیر روییده من! معجزه گردویی!
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علیرضا بدیع‌زاده

محدثه اخگری

علیرضــا بدیــع زاده ترانه‌ســرا، شــاعر و 
ــی، در ســال ۱۳۶۴ خورشــیدی  مجــری ایران
در نیشــابور متولــد شــد. بدیــع‌زاده شــاعری 
ــرد. او  ــاز ک ــوزی آغ ــش آم را از دوران دان
حضــوری فعــال در جشــنواره‌ها داشــته کــه 
مهم‌تریــن آن‌هــا رتبــه دوم جشــنواره بیــن 
المللــی فجر بــوده اســت. وی بــا خوانندگانی 
چــون ســالار عقیلــی، حســام‌الدین ســراج، 
محمــد معتمــدی و قاســم افشــار همــکاری 
داشــته اســت. بدیــع بعــد از ســرودن مــاه و 
ماهــی کــه اولیــن اثــر مشــترکش بــا حجــت 
اشــرف‌زاده بــود، بــه شــهرت رســید. از آثــار 
ــی  ــک ماه ــیه‌های ی ــه حبس ــوان ب وی می‌ت
)اولیــن مجموعــه شــعر او کــه در دورۀ دانش 
از پنجره‌هــای  آمــوزی ســروده شــده(، 
بی‌پرنــده، گنجشــک‌های معبــد انجیــر، 
چلــۀ تــاک، شــجره نامــۀ یــک جــن اشــاره 

کــرد. 
ــرده  ــت ک ــه وی دریاف ــزی ک ــه جوای از جمل
ــن و  ــام اول در هفتمی ــوان  مق ــت می‌ت اس
ــتان  ــعر و داس ــره ش ــتمین دوره کنگ هش
جــوان بندرعبــاس، مقــام دوم ســرو بلوریــن 
بین‌المللــی  جشــنواره  دوره  ســومین  از 
شــعر فجــر، عنــوان شــاعر برتــر از هفتمیــن 
جشــنواره سراســری شــعر و داســتان حــوزه 
هنــری تهــران، عنــوان جــوان برتــر و شــاعر 

ــران  ــان ای ــی جوان ــنواره مل ــب از جش منتخ
ــرد.  ــام ب ــن را ن زمی

ماه و ماهی
تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی...

اندوه بزرگی‌ست زمانی که نباشی! 
آه از نفس پاک تو و صبح نشابور

از چشم تو و حجرۀ فیروزه تراشی...
پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار 

فیروزه و الماس به آفاق بپاشی!
ای باد سبک‌سار! تو هم بگذر و بگذار!

هُش دار! که آرامش ما را نخراشی....
هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم!

چــه  بــاش...  چــه  بزرگی‌ســت  انــدوه 
نباشــی....

بدیع در مورد این ترانه گفته است:
ــی را  ــاه و ماه ــعر م ــه ش ــال ۸۷ ک در س
ــتم. در  ــی داش ــوای خاص ــال و ه ــتم ح نوش
نیشــابور زندگــی می‌کــردم و بــا آقــای 
ــدم  ــابور ق ــای نیش ــرف‌زاده در کوچه‌ه اش
ــان  ــر دوتایم ــوای ه ــال و ه ــم و ح می‌زدی
ــک  ــعر را در ی ــود. ش ــاعرانه ب ــی ش خیل
ــت  ــتم و حج ــی نوش ــروزه تراش ــوزه فی ح
ــه  ــد ک ــمت ش ــت و قس ــور داش ــم حض ه

ــد. ــودش آن را بخوان خ
باز هم تسبیح بسم‌الله را گم کرده‌ام

شــمس مــن کــی می‌رســد؟ مــن راه را گــم 
کــرده‌ام

طره از پیشانی‌ات بردار ای بالا بلند

معرفی شاعر
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در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده‌ام
در میان مردمان دنبال آدم گشته‌ام

در میان کوه سوزن کاه را گم کرده‌ام
زندگی بی عشق شطرنجی‌ست در خورد شکست

در صف مشتی پیاده شاه را گم کرده‌ام
خواستم با عقل راه خویش را پیدا کنم
حال میبینم که حتی چاه را گم کرده‌ام
زندگی آنقدر هم در هم نبود و من فقط

سرنخ این رشته‌ی کوتاه را گم کرده‌ام                                                                                        
         از کتاب چلّه‌ی تاک

رنگ دنیا را گرفتم از خودم شرمنده‌ام
شیشۀ عطرم ولی از بوی بد آکنده‌ام

کم نخواهد کرد اشکم چیزی از بار گناه 
من که خود آگاهم از سنگینی پرونده‌ام 

دشمنی حاجت‌روا شد، ای بخشکد اشک من
دوستی رنجیده شد، ای وا بماند خنده‌ام
مِی زده ابلیس از خون سرم هفتاد سال

نی زده با هفت بند استخوان دنده‌ام
بازگشتم تا ببندی بال‌هایم را به شوق

بارالها! باز کن در را به رویم... بنده‌ام!                                                                            
               از کتاب ماه و ماهی
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فروغ فرخزاد )۱۳۴۵-۱۳۱۳ ه.ش(

ملینا محمدی

ــال  ــاه س ــم دی م او در پانزده
متولــد  تهــران  در   1313
شــد. مــادرش خانــه دار و 
ارتــش  ســرهنگ  پــدرش 
بــود. از همــان کودکــی تحــت 
ســخت گیــری هــای پــدر 
ــه  ــد از اینک ــت. بع ــرار گرف ق
ــطه را در  ــوم متوس ــع س مقط
ــاور«  ــرو خ ــتان »خس دبیرس
وارد  رســاند،  اتمــام  بــه 
هنرســتان بانــوان شــد. شــعر 
ــالگی  ــا ۱۴ س ــن را از ۱۳ ی گفت

ــرد.  ــاز ک آغ
پرویــز  بــا   ۱۳۳۰ ســال  در 
ــن  ــا ای ــرد ام ــاپور ازدواج ک ش

ــد و  ــول انجامی ــه ط ــال ب ــار س ــا چه ازدواج تنه
فــروغ و پرویــز بــا بــه جــا گذاشــتن فرزنــدی بــه 
ــام کامیــار از یکدیگــر جــدا شــدند کــه آســیب  ن
خوردگــی روحــی حاصــل از ایــن اتفــاق در اشــعار 

ــود. ــی ش ــده م ــی دی ــه خوب ــروغ ب ف
فــروغ از ســال ۱۳۳۷ بــه فعالیــت هــای ســینمایی 
ــز روی آورد و در ســاخت بعضــی از مســتندهای  نی
آن زمــان همــکاری داشــت. او همچنیــن ســفرهایی 
بــه دیگــر کشــورها نظیــر آلمــان، ایتالیا و فرانســه 

داشــت.
ــه  ــت ک ــی اس ــه هنرمندان ــزاد از جمل ــروغ فرخ ف
ــت و  ــمرده اس ــردود ش ــی و م ــود را نف ــته خ گذش
تاســف هــای او از یــادآوری نوجوانــی و جوانــی اش 
ــتین،  ــای راس ــی و راهنم ــتن مرب ــل نداش ــه دلی ب
عبــرت آمــوز اســت زیــرا عــدم وجــود یــک مربــی 
آگاه و راهنمــا و پاســخ دادن بــه میــل هــای هــوس 
آلــود ســنین طغیــان، دو عاملــی اســت کــه دلیــل 

ــن  ــه ای ــود ب ــاره خ ــتند. او اش ــاق هس ــن اتف ای
ــن  ــت: » م ــرده اس ــان ک ــه بی ــوع را اینگون موض
فکــر مــی کنــم کســی کــه کار هنــری مــی کنــد 
بایــد اول خــودش را بســازد و کامــل کنــد، بعــد از 
ــک  ــل ی ــودش مث ــه خ ــد و ب ــرون بیای ــودش بی خ
هســتی و وجــود، نــگاه کنــد تــا بتوانــد بــه تمــام 
دریافــت هــا، فکرهــا و حــس هایــش یــک حالــت 

ــد.« ــت ببخش عمومی
ــر  ــر اث ــاه ۱۳۴۵ ب ــن م ــارم بهم ــت و چه او در بیس
ــون  ــار او همچ ــرد. آث ــوت ک ــی ف ــانحه رانندگ س
»اســیر«، »دیــوار«، »عصیــان«، »تولــدی دیگــر« و 
»ایمــان بیاوریــم بــه آغــاز فصــل ســرد«، بارهــا بــه 

چــاپ رســیده انــد.
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معرفی ژانر
ژانر عاشقانه

ملینا محمدی

ــم‌هایی  ــده‌ای و چش ــم. خوابی ــگاه می‌کن ــو ن ــه ت »ب
ــاده‌ای.  ــم نه ــر ه ــی‌دارم ب ــت م ــن دوس ــه م را ک
ــی  ــته نگاه ــای بس ــن پلک‌ه ــت ای ــه پش ــم ک می‌دان
ــه و  ــر مــن افتــد سرشــار از گلای اســت کــه چــون ب
ــتوجب  ــن مس ــه، م ــن، ن ــا م ــود. ام ــرزنش می‌ش س
ــه  ــم‌هایی ک ــذار آن چش ــتم: نگ ــرزنش نیس ــن س ای
روزگاری مــرا بــا بیش‌تریــن عشــق‌های جهــان 
ــت  ــار ملام ــر ب ــرم را زی ــالا کم ــد، ح ــگاه می‌کردن ن

ــد. ــا کنن دو ت
ــه،  ــه همیش ــان‌داری ک ــت ج ــم‌های درش ــه آن چش ب
تــا زنــده‌ام، الهام‌بخــش شــعر و زندگــی مــن خواهنــد 
ــن  ــاد و جرقه‌افک ــا را ش ــن آن‌ه ــه م ــو ک ــود بگ ب
می‌خواســته‌ام. بــه آن‌هــا بگــو کــه چــه قــدر 
ــن  ــد و م ــا آفتابن ــه آن‌ه ــو ک ــان دارم، بگ دوست‌ش
ــه  ــد، چ ــن غایبن ــه از م ــی ک ــردان؛ و هنگام آفتابگ
طــور سرگشــته و بی‌چــاره و پریشــان می‌شــوم.
داســتان پریشــب را برایشــان بگــو، کــه تــو نبــودی 
و مــن کــم مانــده بــود کــه از یــأس و بی‌چارگــی دق 

کنــم.
بــه آن‌هــا بگــو کــه یــک لحظــه غیبت‌شــان را تــاب 

نمی‌آورم.
بــه آن‌هــا بگــو کــه سرچشــمه مســتی و موفقیــت من 
هســتند. بــه آن‌هــا بگــو کــه بــرای کشــتن مــن، برای 
ــش  ــه آت ــت ک ــی اس ــدر کاف ــن ق ــن، همی ــردن م م
ــه  ــرای غرق ــه ب ــو ک ــد؛ بگ ــا بجه ــمی از آن‌ه خش
ــره  ــا، قط ــا و تنه ــه تنه ــت ک ــی اس ــن کاف ــردن م ک

ــد. ــم بجوش ــه آن دو چش ــکی از گوش اش
به آن‌ها بگو!

به‌شــان بگــو کــه احمــد تــو، مــردی اســت تنهــا بــا 
ــم‌ها! ــدن آن چش ــدف: خندان ــک ه ی

و روزی کــه بتوانــم آن چشــم‌ها را از خنــده شــادی و 
ــم، همــه جهــان را صاحــب  نیک‌بختــی سرشــار ببین

شــده‌ام، )...( شــده‌ام!

به آن‌ها بگو!
احمد تو.

با هزارها بوسه برای آن دو تا
و پایین‌تر: برای آن لب‌ها که به من می‌گویند:

دوستت دارم.«
)برگرفتــه از کتــاب »مثــل خــون در رگ هــای مــن« 

)نامــه هــای احمــد شــاملو بــه آیــدا((
معرفی ژانر عاشقانه

ــالاً محبوب‌تریــن ژانــر  ــقانه احتم ــای عاش رمان‌ه
میــان همــه‌ی گونه‌هــا هســتند. داســتانی کــه حــول 
رابطــه‌ی عاطفــی و رمانتیــک دو نفــر شــکل می‌گیرد، 
گاهــی موانعــی بــر ســر راهشــان بــه وجــود می‌آیــد 
ــا  ــی از رمان‌ه ــوش دارد. در خیل ــی خ ــاً پایان و عموم
ایــن ژانــر بــا دیگــر ژانرهــا ترکیــب می‌شــود و یکــی 

از موضوعــات فرعــی قصــه را شــکل می‌دهــد. 
در ژانــر عاشــقانه گاهــی عشــق‌هایی خاطــی و گاهــی 
هــم عشــق‌هایی معنــوی را می‌تــوان دیــد کــه 
بســته بــه فرهنــگ نویســنده بــا هــم در می‌آمیزنــد. 
ــا  ــن کتاب‌ه ــر ای ــوان در اکث ــت را می‌ت عشــق و خیان
ــی را در  ــا و دردناک ــای زیب ــرد و جنبه‌ه ــاهده ک مش

ــم می‌زننــد. ــی رق ــه صــورت متوال ــار هــم ب کن
ــه احساســات بیــن دو عاشــق و حتــی  روی هــم رفت
ــه،  ــک طرف ــقی ی ــده در عش ــان ش ــات نمای احساس
ــقانه  ــر عاش ــا ژان ــی ب ــتان کتاب‌های ــوع داس موض
ــین،  ــولا دل‌نش ــر معم ــن ژان ــای ای ــت. دیالوگ‌ه اس
ــی  ــار عاطف ــت و ب ــی اس ــاد ماندن ــه ی ــته و ب پیراس
ــر مخاطــب القــا می‌کنــد و حــس عشــق  زیــادی را ب

را در بیننــده بیــدار می‌کنــد.
تاریخچه ژانر عاشقانه

قدمــت بســیار بالایــی را در ایــن ســبک نویســندگی 
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ــک  ــه در ی ــر ن ــن ژان ــد. ای ــوان دی می‌ت
فرهنــگ بلکــه در تمــام کشــورها، جوامــع 
می‌شــود.  دیــده  زمانــی  برهه‌هــای  و 
ــره  ــن ک ــر ای ــای ب ــر پ ــه بش ــی ک از زمان
ــود  ــا خ ــق را ب ــت، عش ــاده اس ــی نه خاک
ــندگی  ــی نویس ــت ول ــراه آورده اس ــه هم ب
ــگارش  ــخ ن ــه تاری ــر ب ــن ژان ــورد ای در م
ــان  ــه یون ــر ب ــن ژان ــه ای ــردد. ریش برمی‌گ
ــا  ــتر آن‌ه ــه بیش ــردد ک ــتان برمی‌گ باس

ــتند.  ــام هس ــص و ناتم ناق
ساختار ژانر عاشقانه

ــه‌ی  ــر پای ــقانه ب ــتان عاش ــت داس محوری
یــک رابطــه‌ی عاشــقانه اســت. ایــن رابطــه 
می‌توانــد بیــن دو نفــر یــا ســه نفــر باشــد. 
کلیــت ماجــرا را نحــوه‌ی شــکل‌گیری ایــن 
ــا نرســیدن دو  ــه هــم رســیدن ی عشــق، ب
عاشــق و گذرشــان از ســختی‌ها و موانعــی 
ــرد، تشــکیل  ــرار می‌گی ــه در راهشــان ق ک
می‌دهــد. سرتاســر داســتان عاشــقانه 

پــر اســت از اتفاق‌هایــی کــه اغلــب 
ــزه‌ای  ــا انگی ــا ب ــادف ی ــب تص ــر حس ب
و  می‌دهنــد  رخ  پیچیــده  نه‌چنــدان 
ــازه  ــی ت ــوق را در موقعیت ــق و معش عاش
ــم،  ــه ه ــان ب ــنجش احساس‌ش ــرای س ب
ــب  ــتان‌ها اغل ــن داس ــد. ای ــرار می‌دهن ق
بــا پایــان خــوش تمــام می‌شــوند تــا بعــد 
ــه  ــب را ب ــواری‌ها، مخاط ــام آن دش از تم
آرامــش و لذتــی توامــان برســانند و امیــد و 
اعتمــاد بــه عشــق را درون وجــود او زنــده 
نگــه دارنــد؛ امــا هســتند نمونه‌هایــی 
ــب را  ــا مخاط ــد ت ــی دارن ــان تلخ ــه پای ک
ــاره‌ی  ــیدن درب ــری از اندیش ــوع دیگ ــه ن ب
ــی  ــه دیدگاه ــیدن ب ــق و رس ــوم عش مفه
ــی  ــه برخ ــد. البت ــل وادارن ــاوت از قب متف
ــاز  ــی ب ــز پایان ــد نی ــقانه‌های جدی از عاش
ــب و  ــه مخاط ــرا را ب ــه‌ی ماج ــد و ادام دارن

ــد. ــذار می‌کنن ــش واگ ــن خلاق ذه
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رمان دختر پرتقالی- نوشته یوستین گاردر

ــه  ــن بخــش از نشــریه ب    توجــه : در ای
ــته  ــی نوش ــر پرتقال ــاب دخت ــد کت نق
ــن  ــه همی ــم ب ــتین گاردر می‌پردازی یوس
علــت اگــر هنــوز ایــن رمــان بــی نظیــر 
را نخوانده‌ایــد و تمایلــی بــه افشــا 
شــدن داســتان قبــل از مطالعــه نداریــد 
ایــن  خوانــدن  می‌کنیــم  پیشــنهاد 
ــول  ــری موک ــان دیگ ــه زم ــش را ب بخ

ــد . کنی

   بــا اینکــه ژانــر اصلــی کتــاب عاشــقانه 
ــال  ــم در خ ــی می‌بینی ــا گاه ــت؛ ام اس
جریــان کتــاب ، برخــی مســائل فلســفی 
ــل  ــا قاب ــه کام ــود ک ــان می‌ش ــم بی ه

بحــث و بررســی اســت.
ــته از  ــزو آن دس ــاب ج ــنده کت    نویس
ــر  ــر اث مردمانــی اســت کــه خلقــت را ب
ــاید  ــد و ش ــگ می‌دان ــگ بن ــار بین انفج
ــای  ــه در ج ــت ک ــت اس ــن عل ــه همی ب
جــای کتــاب بحــث ســتارگان و آســمان 
ــد  ــوه می‌کن ــگ جل ــم و پررن ــی مه بحث
ــم  ــر می‌بینی ــوع تفک ــن ن ــق همی و طب
ــان  ــک انس ــاد ی ــل ایج ــا عام ــه تنه ک
ــد در  ــدر آن فرزن ــادر و پ ــت م خواس
نظــر گرفتــه شــده اســت و بــه خواســت 
ــن  ــی از ای ــت و موضوعات ــی، حکم اله

ــت.  ــده اس ــه نش ــل ذره ای توج قبی
   بــه نظــر می‌آیــد اعتقــاد بــه خرافــات 
هــم در ایــن کتــاب جــای خــود را 

ــت  ــن عل ــه همی ــت. ب ــرده اس ــدا ک پی
مــردن  کتــاب  از  جایــی  می‌بینیــم 
پرنــده ســفید نشــانه ای از مــرگ یکــی 
شــناخته  کتــاب  شــخصیت‌های  از 

 . د می‌شــو
ــا توصیفــات ظاهــر افــراد و مکان‌هــا    ب
حــس و حــال شــخصیت‌های کتــاب 
کامــاً بــه مخاطــب القــا می‌شــود، 
ــب  ــر مخاط ــاید اگ ــه ش ــه ای ک ــه گون ب
ــاب  ــای کت ــخصیت ه ــای ش ــود را ج خ
بگــذارد همــان حــس خوشــایند عشــق 
را تجربــه کنــد و ایــن توانایــی نویســنده 
ــا در  ــخصیت ه ــوالات ش ــان اح را در بی

ــد. ــان می‌ده ــن نش ــک مت ــب ی قال
ــاب را  ــی از کت ــمت بخش ــن قس     در ای
ــن  ــتار ای ــبک نوش ــا س ــا ب ــم ت آورده‌ای

ــوید : ــنا ش ــتر آش ــنده بیش نویس
ــه  ــو ب ــه من ــه توج ــزی ک ــن چی »اولی
خــودش جلــب کــرد یــک دختــر 
دوســت داشــتنی بــود کــه کیســه 
بــزرگ کاغــذی پــر از پرتقالــی رو در بغل 
ــود. کــت اســکیمویی نارنجــی  گرفتــه ب
بــه تــن داشــت و یــادم میــاد که کیســه 
ــود  ــنگین ب ــدر س ــتش اون ق ــوی دس ت
کــه هــر لحظــه ممکــن بــود از دســتش 
ــه  ــتر توج ــه بیش ــزی ک ــا چی ــه ام بیفت
ــال  ــه‌ی پرتق ــرد کیس ــب می‌ک ــو جل من
ــه  ــود. ب ــر ب ــود بلکــه خــود اون دخت نب
محــض دیــدن اون احســاس کــردم 

نقد رمانکوثر سادات حاجی میراسماعیلی
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یــه  متفاوتــه.  خیلــی 
ــی  ــی و زیبای ــور دلربای ج
ــل  ــر قاب ــه غی ــی ک جادوی

ــود. ــف ب وص
طــرز نگاهــش بــرام قابــل 
ــر  ــه نظ ــود ، ب ــه ب توج
تمــام  بیــن  می‌رســید 
افــراد داخــل ترامــوا منــو 
ــود. تمام  انتخــاب کــرده ب
ــول  ــه ط ــا ۱ دقیق ــن ه ای

کشــید ولــی طــوری بــود 
ــید  ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ک
ــم  ــه ه ــا ب ــت م سرنوش

ــود ...«  ــورده ب ــره خ گ
ایــن  خوانــدن  کل  در 
کســانی  بــه  کتــاب 
کــه  می‌شــود  توصیــه 
می‌‌دهنــد  ترجیــح 
خــود  فراغــت  اوقــات 
کتــاب  خوانــدن  بــا  را 

ــقانه  ــذاب و عاش ــای ج ه
فلســفه  چاشــنی  بــا 
بگذراننــد و لحظاتــی از 
ــود  ــغله خ ــای پرمش دنی
جــدا شــده و نامــه ‌ای 
ــال  ــه ۱۱ س ــد ک را بخوانن
کســی  توســط  پیــش 
ــر  ــه دیگ ــده ک ــته ش نوس
ــت. ــات نیس ــد حی در قی
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کتاب دزیره رمانی بسیار جذاب و تاریخی اثر آن ماری سلینکو درباره ی برنادین اوژین 
دزیره ملقب به دزیدریا ملکه سوئد و و دختر فرانسیس کلاری تاجر ابریشم و اهل مارسی 

است که ماجرای زندگیش را از زبان خودش شرح میدهد بطوری که خاطرات در دفتر 
خاطراتی که پدرش به او هدیه داده نوشته شده است.

این کتاب توصیف بسیار عالی از شرایط آن مقطع زمانی از کشور فرانسه دارد و همچنین 
ارتباط بین شخصیت هارا به بهترین شکل نشان میدهد..

خلاصه داستان 
پس از آشنایی دزیره با ژوزف بناپارت برادر ناپلئون بناپارت و ازدواج ژوزف با ژولی) 
خواهر دزیره(، دزیره دل به عشق ناپلئون می‌سپارد اما ناپلئون بر خلاف قولش برای 

ازدواج با او در پاریس با زن دیگری ازدواج می‌کند چند سال بعد دزیره با مردی به نام 
ژان باپتیست برنادوت که از او چندین سال بزرگتر است پیوند زناشویی می‌بندد و پس 

از مدتی همراه همسرش به سوئد می‌رود؛ زیرا همسرش ولیعهد سوئد بود و دزیره در 
استکهلم سوئد از دنیا می‌رود. او مادر اسکار اول نیز هست. این رمان به خوبی فراز و 

نشیب های زندگی دزیره را به تصویر می‌کشد و تصویر خوبی از اتفاقات در ذهن خواننده 
حک می‌کند که یکی از نقاط قوت این رمان مشهور است. به نظر من این رمان یکی از 

بهترین رمان هایی است که هر شخصی می‌تواند آن را بخواند چون ادبیات بسیار ساده ای 
دارد و در کنار جذابیت‌های داستانی اطلاعات تاریخی هم به مخاطب خود منتقل میکند و 

ارزش خواندن را دارد.
شخصیت های اصلی داستان:

دزیره بناپارت که راوی خاطرات داستان است.
ژان باپتیست برنادوت همسر دزیره و پادشاه سوئد.

ناپلئون بناپارت اولین عاشق دزیره و امپراتور فرانسه.
 ژوزف بناپارت برادر ناپلئون بناپارت و همسر ژولی کلاری، خواهر دزیره.

اسکار اول فرزند دزیره و ولیعهد سوئد.

نازنین ملکی

نقد رمان عاشقانه-تاریخی دزیره
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دلنوشته

به یاد آخرین نفس‌هایت می‌نویسم.
ــدی. آن  ــت ش ــفری بی‌برگش ــازم س ــت۱۳۸۴ ع ۲۰اردیبهش
ــت  ــتم درس ــت را نتوانس ــم رفتن ــن کم ــر س ــان به‌خاط زم
ــا آذر۱۴۰۰،  ــودم؛ ام ــارت نب ــم کن ــم و روز وداع ه درک کن
یعنــی پــس از حــدود شــانزده ســال در اتــاق روان‌درمانگــرم 
انــگار تــازه بــا ایــن واقعیــت روبــه‌رو می‌شــدم و آنجــا بــود 
ــا را  ــی چیزه ــردم و خیل ــی می‌ک ــو خداحافظ ــد از ت ــه بای ک
ــو  ــی در گل ــن و بغض ــی غمگی ــب حس ــم. آن ش می‌پذیرفت
ــجاع‌تر و  ــس از آن ش ــی پ ــا گوی ــردم؛ ام ــه ک ــتم و گری داش
قوی‌تــر شــدم. پذیــرش بــود کــه ایــن شــجاعت را بــه مــن 
ــرد.  ــر ک ــم عمیق‌ت ــی‌ام را ه ــم دلتنگ ــس می‌کن ــا ح داد؛ ام
ــه  ــتنم ب ــد از آن روز، دوست‌داش ــم بع ــر می‌کن ــی فک حت

تــو هــم بیشــتر شــد.
ــی روحــت  ــا نباشــد؛ ول ــار م ــی، شــاید جســمت کن  می‌دان
هنــوز در زندگــی و خانه‌مــان جــاری اســت. هنــوز هــم ســر 
ســفرهٔ حــال تــو نشســته‌ایم. هنــوز هــم گاهــی خاطراتــت 
را مــرور می‌کنیــم و مــن بیشــتر از پیــش عاشــقت می‌شــوم. 
ــاعتت و … را  ــبیحت، س ــت، تس ــهٔ ادکلن ــم شیش ــوز ه هن
ــت در  ــی لباس ــود؛ ول ــاورت نش ــاید ب ــته‌ایم. ش ــه داش نگ

کمــد مامــان آویــزان اســت و کفشــت در جاکفشــی اســت.
ــد  ــان می‌گوی ــه مام ــی‌رود از اینک ــج م ــم غن ــتی، دل  راس
ــو  ــبیه ت ــدم ش ــحالم و می‌خن ــی خوش ــن خیل ــی م وقت

می‌شــوم.
 

 تقدیــم بــه پــدرم کــه همــواره یــادش در وجــودم مانــدگار 
اســت.

فاطمه ولی‌زاده
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